
Revisiting the Reciprocal Authority 
(Ḥujjiyya) Ḥorbof the Qurʾan and Sunnah*

Seyyed Hassan Siadati1

Abstract
The relationship between the Qurʾan and the Sunnah has long been 
a central focus of extensive scholarly inquiries. While the Qurʾan is 
universally accepted by Muslims as a foundational source of religious 
knowledge, debates persist regarding the extent of its authority and the 
methodologies for interpreting its verses. The concept of reciprocal authority 
emphasizes a mutual relationship between the Qurʾan and the Sunnah 
in deriving religious knowledge, positing that the Qurʾan requires the 
Sunnah to clarify certain verses, just as the Sunnah relies on the Qurʾan 
for accurate interpretation. This paper concentrates on the arguments 
put forward for one aspect of this theory: the necessity of the Qurʾan’s 
reliance on the Sunnah for achieving correct and precise understanding. 
It further underscores and explains the role of the Imam in uncovering 
the divine intent of the Qurʾan, illustrating the importance of such an 
investigation. Employing a descriptive-analytical approach, adopting 
a comparative methodology, and by applying methodological insight 
from library research, this study examines the arguments supporting the 
reciprocal theory of authority. The findings underscore the indispensable 
role of the Sunnah in attaining the divine intent of the Qurʾanic verses.
Keywords: Reciprocal Authority, Qurʾan-Sunnah Relationship, Qurʾanic 
Authority, Reciprocal Arguments, Qurʾan-Ahl al-Bayt Interrelation.
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نگاهی نو به براهین هم‏پوشانی حجیت قرآن و سنت*
سید حسن سیادتی1

چکیده

گفتگــو دربــارهٔ پیونــد میان قرآن و ســنت از مســائل دامنــه‌دار و از موضوعــات مورد توجه 
یــم به عنوان منبع دســتیابی به معارف  دانشــمندان در طــول دوره‌هــا بوده اســت. قرآن کر
دیــن، مــورد پذیرش اســت، اما در گســترۀ حجیت و کشــف مــراد از آیات، بــا دیدگاه‌ها و 
گونی روبه‌رو هستیم. بر پایهٔ نگرگاه هم‌پوشانی حجیت، رابطه‌ای دوسویه  روش‌های گونا
یافــت معلومــات از آن دو وجــود دارد. کتــاب الهــی بخشــی از  میــان قــرآن و ســنت در در
آیاتش در معنادهی به سنت نیازمند است؛ همان‌گونه که سنت در معنابخشی درست، 
یت قرآن، یعنی نیازمندی  محتاج قرآن است. در این پژوهش، دلایل نظریۀ مختار با محور
ی اســت  قــرآن بــه ســنت در حجیــت آیــات پیگیــری می‌شــود. بــر پایــۀ این نظــرگاه ضرور
بــه جهــت دســتیابی بــه تفســیر صحیح و دقیــق از آیات، به ســنت مراجعه شــود. تبیین 
جایــگاه امــام در کشــف مــرادات از کلام الهــی، دلیــل دیگــری اســت کــه اهمیــت بحث 
یه بــا روش توصیفــی - تحلیلی،  از هم‌پوشــانی را روشــن می‌کنــد. بررســی براهیــن ایــن نظر
مقایســه‌ای و تطبیق داده‌های روشــی حاصل از مطالعات، صورت می‌گیرد و بایســتگی 

رجــوع به ســنت در دســتیابی به مــراد جدی از آیــات را نمایان می‌کند. 
کلیــدی: هم‌پوشــانی حجیــت، رابطــهٔ قــرآن و ســنت، حجیــت قــرآن، براهیــن  گان  واژ

هم‌پوشــانی، همراهــی اهل‌بیــت؟عهم؟ بــا قــرآن
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1. مقدمه
؟ص؟ و هدایتگــر در همۀ دور‌ه‌هاســت.  یــم کتاب آســمانی نازل شــده بــر پیامبــر قــرآن کر

گویندۀ آن اســت. ازاین‌رو  گرو فهم آیات و کشــف مقاصد  بی‌تردید هدایتگری قرآن در 

گون، تفســیر شــده اســت. یکی  یــخ با روش‌ها و دیدگاه‌های گونا کلام الهــی در طــول تار

از اختلافــات میــان اندیشــوران در ترســیم چگونگــی رابطۀ میــان قرآن و ســنت، در فهم 

کلام الهــی اســت. گروهی با شــعار »حســبُنا کتــاب اللّه«،1 به قرآن‌بســندگی در حوزۀ فهم 

یت  معارف دین باور دارند2 )الهی‌بخش، ۱۴۲۱: ۱۹-۵۵(. آموزه‌های دینی در نظر آنان با محور

یخی‌بــودن و قابــل  قــرآن بــه دســت می‌آیــد و ســنت بــه دلایلــی ماننــد زمان‌مندبــودن، تار

اســتناد نبــودن مــورد پذیــرش نیســت. گــروه دوم بــا کاربســت روش تفســیر قرآن بــه قرآن، 

بــه حجیت اســتقلالی قــرآن معتقد اســت و کتاب خــدا را خودگویا می‌دانــد. صاحبان 

ایــن اندیشــه قبــول دارنــد کــه در فهــم معــارف دیــن، باید از ســنت بهره بــرد، امــا در فهم 

ی نیســت، بلکــه رجوع به منبعــی جز خودِ قــرآن، ناروا  کتــاب الهــی بــه منبــع بیرونی نیاز

گروه سوم،‌ بر سنت‌بسندگی استوار  است )طباطبایی، ۱۴۱۷: ۷۷/۳ و ۸۴-۸۶(. بنیان نظرگاه 

یان افراطی منتســب اســت،  کــه بــه اخبار اســت3 )اســترآبادی، ۱۴۲۶: ۲۵۵(. در ایــن عقیــده 

ی داشته باشد، حجیت ندارد. خطاب قرآنی، تنها  گر ظهور آیات قرآن، ظهور ندارد و ا

بــرای امام معصوم اســت. ازایــن‌رو فقط ظواهر ســنت حجیت دارد. 

دیــدگاه هم‌پوشــانی حجیــت قرآن و ســنت در برابر ســه اندیشــۀ یادشــده قــرار دارد. 

یشه‌های این عقیده به قرن اول هجری بازگشت دارد. گزارش بخاری در مخالفت  یخی، ر 1. باتوجه به داده‌‌های تار
عمر با نگارش حدیث در واپسین لحظه‌های عمر نبی اکرم؟ص؟ )بخاری، ۱۴۲۲: ۱۲۰/۷، ۹/۶ و ۱۱۱/۹(، حدیث 
؟ص؟ )سجسـتانی، 1430: 13/7( و سیاسـت خلفـا در  یکـه در پیش‌بینـی مخالفـت بنی‌امیـه بـا سـنت پیامبـر ار

منـع بیان و کتابت احادیث )ذهبی، ۱۴۱۹: ۹/۱( از نمونه‌های این مدعا اسـت. 
2. جنبـش قرآنیـون در اواخـر قرن نوزدهم هجـری در منطقۀ پنجاب شـبه‌قارۀ هند به دنبال نشـر افکار سـید احمد 
یـان در ابتـدا بـه دو شـخصیت وابسـته بـود؛ محبّ‌الحـق عظیم‌آبادی در شـرق هند  خـان شـکل گرفـت. این جر
کسـتان. از دیگـر منادیـان این اندیشـه در شـبه‌قارۀ هنـد احمدالدین اَمْرَتْسَـری،  ـوی در لاهـور پا

َ
و عبـدالله جَکرال

یز هسـتند. حافـظ اسـلم جِراجْپوری و غالم احمد پرو
3 . گرایـش بـه ایـن روش تفسـیری در آغـاز سـدۀ یازدهـم، بـا ظهـور ملاامیـن اسـترآبادی و نهضـت اخبـاری، بـه اوج 

ی فهـم مـراد خـدا تنهـا از راه اهـل بیـت؟عهم؟ امکان‌پذیـر اسـت. ر و خـود رسـید. بـه بـاو
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در ایــن نگــرگاه، رابطــۀ دوســویۀ قــرآن و ســنت در افــادۀ معــارف دینــی مــورد توجــه قــرار 

می‌گیــرد. فهــم بخشــی از آیــات قــرآن بــه ســنت وابســته نیســت، امــا در قســمی از آیــات 

ی اســت. اهمیت بحث از اندیشــۀ  نیــاز بــه ســنت در کشــف مقاصد کلام الهــی ضرور

کلام الهــی نمــودار می‌شــود.  هم‌پوشــانی در دســتیابی بــه تفســیر دقیــق و صحیــح از 

همچنیــن بهره‌منــدی از تمــام ظرفیت‌هــای ســنت در فهــم آیــات قرآن ممکن می‌شــود. 

ن بر آن، پذیرش این دیدگاه اثر خود را در اعتبارســنجی از روایات نشــان می‌دهد.  افزو

هم‌پوشــانی، اعتبــار احادیــث را در گرو عرضــه و موافقت با اصــول و گفتمان کلی قرآن 

یــه، جایگاه اصلــی امــام در نظــام امامت‌پژوهی  می‌دانــد. دیگــر آنکــه بــا تبیین ایــن نظر

یافــت معــارف قرآنی محقق می‌شــود.  بــه عنــوان عامــل بنیادیــن در در

گونــی نوشــته شــده اســت.  در مســئلۀ ارتبــاط میــان قــرآن و ســنت پژوهش‌هــای گونا

کتــاب و ســنت تألیــف علــی نصیــری از غنی‌تریــن تحقیقــات در ایــن  رابطــه متقابــل 
زمینه اســت. مســئله حجیــت قرآن از علیرضــا رحیمیان دیگر کتــاب مرتبط با موضوع 

و در پاســخ بــه شــبهات قرآنیــون بــه تدوین درآمده اســت. هم‌بســتگی قــرآن و عترت اثر 

عبدالعلــی موحــدی و حجیــت متشــابک منابــع معرفــت در فهــم و تبییــن آموزه‌هــای 

اعتقــادی از محمدتقی ســبحانی و ســید محمدمهدی افضلــی نیز از آثار درخور توجه 
در آشــنایی بــا ارتبــاط میــان قــرآن و ســنت اســت. علی‌رغــم تلاش‌هــای صــورت گرفته، 

یده نشــده است؛ دلایل  ادلۀ هم‌پوشــانی قرآن و ســنت در لایۀ حجیت ظواهر آیات کاو

که در این پژوهش به آن پرداخته شــده اســت. آیات  عقلی و عقلایی طرحی نو اســت 

علم‌الکتــاب و اهــل ذکر و روایات همراهی اهــل بیت؟عهم؟ با قرآن و ترجمان وحی‌بودن 

ایشــان نیــز همیــن ویژگــی را داراســت. مقالــۀ حاضــر بــا نگاهی نــو و بــا روش توصیفی و 

یت  یه بــا محور ی از منابــع کتابخانــه‌ای بــه کاوش از براهیــن ایــن نظر تحلیلــی و بهــره‌ور

، گرچــه اقتضای هم‌پوشــانی، بررســی دوطرفۀ نیــاز قرآن  قــرآن همــت می‌گمــارد. ازایــن‌رو

بــه ســنت در حجیــت آیات و نیاز ســنت به قــرآن در حجیت احادیث اســت، اما تنها 

دلایــل نیــاز قرآن بــه ســنت در حجیت تبیین می‌شــود. 

براهین هم‌پوشانی حجیت پس از مفهوم‌شناسی واژگان حجیت، سنت و هم‌پوشانی 
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در سه دستۀ دلیل عقلی و عقلایی، قرآنی و روایی سامان می‌یابد. افضلیت امام، حفظ 

یه اســت. در  یعت و تولی امر دین به دســت امام، از دلایل عقلی و عقلایی این نظر شــر

دلایل قرآنی، شأن تبیینی و تعلیمی امام و آیات علم‌الکتاب و سؤال از اهل ذکر بررسی 

می‌شود. حدیث ثقلین، همراهی اهل بیت؟عهم؟ با قرآن و ترجمان وحی‌بودن ایشان نیز 

دلایل روایی این دیدگاه را بیان می‌کند. تبیین ادلۀ یادشده، دستاورد مهم هم‌پوشانی، 

یعنی بایســتگی رجوع به ســنت را در فهم آیات قرآن آشکار می‌کند. 

2. مفهوم‌شناسی
1-2. حجیت

حجیــت، مصــدر جعلــی به معنــای حجت‌داشــتن و حجت بــه معانی برهــان )جوهری، 

ی در هنگام خصومت  ۱۳۷۶: ۳۰۴/۱(، دلیل آشــکار )راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۲۱۹(، عامل پیروز

کار  ۲۲۸/۲(، آنچــه مخالــفْ بــا آن رانــده می‌شــود )همــان( و جــز آن بــه   :۱۴۱۴ ، )ابن‌منظــور

، مصادیق آن  مــی‌رود. معنای روشــنی که واژۀ حجت بر آن دلالــت دارد و معانی مذکور

می‌تواننــد قــرار گیرنــد، »پی‌جویــی مطلوب از طریــق مقبول اســت« )حکیــم، ۱۳۹۷: ۱۳/۳(. 

در اصطــاحِ عرفــی بــه هــر چیــزی کــه قابلیــت داشــته باشــد تا بــه وســیلۀ آن بــر دیگران 

احتجــاج شــود، حجت اطلاق می‌شــود.

کــه دلالــت می‌کنــد احادیــث  ی اســت  در دانــش حدیــث، وصفــی بــرای تعدیــل راو

گونی دارد که  ی مــورد پذیرش اســت )جدیدی‌نژاد، ۱۳۸۲: ۵۲(. در علم اصــول، معانی گونا و

یــت« اســت. منجزبــودن، یعنی رســیدن حکم به  یــت« و »منجز معنــای درســت، »معذر

که در صورت مخالفت، استحقاق عقاب و در صورت موافقت، استحقاق  مرحله‌ای 

گر مکلف در فهم حکم شــارع  بودن آن اســت که ا ثــواب را بــه دنبــال دارد. مراد از معذر

دچــار اشــتباه شــده و عــذر داشــته باشــد، از عقــاب در امــان اســت. بــه عنــوان نمونــه، 

وقتی می‌گوییم قطعْ حجت اســت، به این معناســت که حکم شــارع با قطع به مکلف 

گــر به واقع نرســد، قطــع او معذر  رســیده؛ البتــه در صورتــی کــه قطــعِ او بــه واقع برســد و ا

اســت )آهنگران، ۱۳۸۵: ۱۴۸-۱۴۰/۵(.
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در حجیت قرآن و ســنت گاهی ســخن در اصل حجیت آن دو اســت؛ به این معنا 

که آیا به عنوان دو منبع مستقل، مورد اعتماد هستند و می‌توان از آنها بهره برد؟ گاهی 

پرســش در حجیــت دلالــت و فهــم آنهاســت که آیا در دلالت و فهم مســتقل هســتند یا 

؟ مقصود از حجیت در هم‌پوشانی، حجیت قرآن و سنت در دلالت  وابسته به یکدیگر

و فهــم اســت. مــراد دانشــمندان اصولــی از حجیــت ظواهر قــرآن نیز حجیــت در فهم و 

دلالــت اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه هــرگاه ظاهر آیــات بــر معنایی دلالــت کنــد، حجت‌آور 

اســت و بدان تمســک می‌شــود. البته مــراد از حجیــت ظواهر کتــاب، محکمات قرآنی 

اســت نــه متشــابهات آن. در محکمــات نیــز عمــل بــه آیــه پــس از کاوش کامــل از موارد 

.)۱۶۲/۳ :۱۴۳۰ ، ظهورشــکن و قرائن، جایز اســت )مظفر

2-2. سنت
واژۀ ســنت از مــادۀ »ســنن« در معانــی ســیره )جوهــری، ۱۳۷۶: ۲۱۳۸/۵( و راه مســتقیم نیکــو 

یان‌یافتن به ســهولت« اســت.  )ازهــری، ۱۴۲۱: ۲۱۰/۱۲( می‌آیــد. معنــای جامع این کلمه، »جر

یان شــیء و اســتمرار آن به ســهولت اســت و اصل  در نظر ابن‌فارس معنای »ســنّ«، جر

یختن آب، گرفته شــده اســت )ابن‌فارس،  آن از »سَــنَنْتُ المــاء عَلــی وَجهــی« به معنــای ر

، کــردار و تقریــر معصوم  ۱۴۰۴: ۶۰/۳(. ســنت نــزد حدیث‌پژوهــان امامیــه بــه معنــای گفتــار

اســت و به ســنت قولی، فعلی و تقریری تقسیم می‌شود. ســنت قولی به گفتار معصوم، 

کــردار معصــوم و ســنت تقریــری بــه ســکوت و رضایــت معصوم اشــاره  ســنت فعلــی بــه 

دارد )ولایــی، ۱۳۸۷: ۱۹۵(.

3-2. هم‌پوشانی
کــه  هم‌پوشــانی، مرکــب از دو کلمــۀ »هــم« و »پوشــانی« اســت. »هــم« پیشــوندی اســت 

در ترکیــب بــا دیگــر کلمــات به معنــای »مشــارکت« می‌آیــد مانند همســایه، هم‌نشــین و 

همکار )عمید، ۱۳۶۴: ۱۹۷۴/۲(. »پوشــان« بُن مضارعی اســت که در ترکیب با »ان« معنای 

فاعلی )پوشــاننده( می‌دهد. بنابراین، »هم‌پوشــانی«، یعنی پوشش دوسویه و دو طرف 

مشارکت در پوشــانندگی دارند.
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در هم‌پوشــانی حجیت، به تعامل دوســویۀ قرآن و ســنت در حجیت فهم و دلالت 

کــه قــرآن و ســنت در  ؛ بــه ایــن معنــا  می‌شــود نــه هم‌پوشــانی در اصــل حجیــت آن دو

حجت‌مندبودن در مرحلۀ فهمِ مراد با یکدیگر هم‌پوشانی دارند و همان‌گونه که سنت 

در حجیــت مقاصــدش بــه قــرآن نیــاز دارد، برخــی آیــات الهی نیز در کشــف مرادشــان، 

به بیان از ســوی ســنت نیازمند هســتند.

3. براهین هم‌پوشانی حجیت قرآن و سنت
تبیین دلایل یک اندیشــه از بایســته‌های اثبات آن اســت. دیدگاه هم‌پوشــانی حجیت 

گون عقلی و عقلایی، قرآنی و روایی توجیه‌پذیر می‌شــود.  قرآن و ســنت نیز با ادلــۀ گونا

یک نقش ویــژۀ خود را در ارائــۀ نظرگاه  بی‌گمــان بیــان ادلــه متمایــز از مبانی اســت و هر

یه را تشکیل می‌دهد و مورد دفاع  هم‌پوشانی برعهده دارد. مبانی، پایه‌های اساسی نظر

داده‌هــای منطقــی و عقلانــی اســت. در مبانــی هم‌‌پوشــانی، کبــرای اندیشــه یعنی اصل 

نیازمنــدی قــرآن در حجیــت آیات به منبع بیرونی بررســی می‌شــود و در ادله، ســنت به 

عنــوان منبــع حجیت‌بخــش کلام خــدا معرفــی می‌شــود. آنچــه در ادامــه می‌آیــد، دلیــل 

نیازمنــدی به امام در کشــف مقاصد آیات الهی اســت. 

1-3. براهین عقلی و عقلایی
دلیــل عقلــی در برابــر دلیــل نقلــی و مرجــع آن حســن و قبــح عقلــی اســت )ســجادی، 

یــرا دلیل عقلایــی ارائۀ  ۱۳۷۳: ۸۶۲/۲(. برهــان عقلــی از براهیــن عقــا متمایــز اســت؛ ز

دلیل بر پایۀ روش عقلاست که از استمرار عمل ایشان )از آن جهت که عاقل هستند( 

، پذیــرش خبر ثقه،  بــر موضوعی به دســت می‌آیــد )نایینــی، ۱۳۷۶: ۱۹۲/۳(. حجیــت ظواهر

اعتماد به نظر خبره و غیر آن از نمونه‌های ســیرۀ عقلا به شــمار می‌آید. در هم‌پوشــانی 

ی از دلایل عقلی و عقلایی در تبیین آن ممکن است.  حجیت قرآن و سنت نیز بهره‌ور

ــی امــر 
ّ
یعت و تول بدین‌ترتیــب، دیــدگاه هم‌پوشــانی بــا دلایــل افضلیــت امــام، حفــظ شــر

دیــن به دســت امام ثابت می‌شــود. 
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1-1-3. افضلیت امام

افضلیــت امــام، دلیــل غیــر مســتقل عقلــی در دیدگاه هم‌پوشــانی اســت که کبــرای آن، 

یعنــی لــزوم برتــری خلیفه، مــورد پذیــرش دانشــمندان امامیه اســت و بر آن دلیــل عقلی 

ی یــا مفضول  گر امــام برتر از دیگران نباشــد، باید مســاو اقامــه کرده‌انــد. بــه طــور نمونه، ا

یــرا هیچ‌کــدام  کــه باطــل اســت؛ ز ی‌بودن، ترجیــح بلامرجــح اســت  باشــد. لازمــۀ مســاو

نســبت بــه دیگــری در امام‌بــودنْ اولویــت ندارنــد و بــر ایــن، بنیــان لازم می‌آیــد یــا هــر دو 

کــه بــه اجمــاع امامیه باطل اســت یــا هیچ‌کــدام امام نباشــند که نادرســت  امــام باشــند 

یــرا خالی‌بــودن زمانــی از وجــود امــام، ناشــدنی اســت. فرضــی که امــام مفضول  اســت؛ ز

یــرا تقدیم مفضــول بر فاضــل، به نظر عقــل قبیح اســت )فاضل  باشــد نیــز باطــل اســت؛ ز

مقــداد، ۱۴۲۲: ۳۳۶(.

برخی دلیل عقلی این مســئله را اجتماع نقیضین دانســته‌اند. میرزا حســن لاهیجی 

ی، لازمــۀ امامــت مفضــول بــر فاضــل را اجتمــاع نقیضین  در پاســخ بــه اشــکال فخــر راز

ی، حکــم بــه امامــت مفضــول بــا وجــود فاضــل، بی‌اشــکال  می‌دانــد. در بــاور فخــر راز

ی می‌گویــد:  اســت. و
یژگی‌ها   صفات معتبر را در امامت دارد، اما در این و

ْ
فرض می‌کنیم مفضول

از دیگــران پایین‌تر باشــد. از طرفــی می‌دانیم امامتِ افضل ایجــاد ناآرامی در 
جامعه می‌کند، ولی امامت مفضول موجب حفظ مصالح می‌شود. در این 
یــرا هدف از  صــورت عقــل حکم می‌کنــد امامت به مفضول ســپرده شــود؛ ز

نصب امام، رعایت مصالح است )رازی، ۱۹۸۶: ۲۹۶/۲(.

یــرا ویژگی‌هــای  گفتــۀ لاهیجــی بــر اجتمــاع نقیضیــن اســت؛ ز ی، بــه  پایــۀ انــگارۀ راز

مفضــول بمــا هــو مفضــول، انــدازۀ معینــی دارد و بیــش از ایــن مقــدار نیســت؛ برخــاف 

کــه بیشــتر از آن مقــدار دارد. ازایــن‌رو بــا دو احتمــال روبــه‌رو هســتیم؛ نخســت  افضــل 

یادی نیــاز دارد. پذیرش این قســم جمع  اینکــه امــت، در تحقــق مصالــح به آن مقــدارِ ز

یــرا از طرفــی بنابر فــرض می‌گوییم مفضــول، کفایت امور  بیــن نقیضیــن را در پــی دارد؛ ز

کافــی نیســت. دوم آنکــه امــت، در تحقــق  ، بــرای امــت  امــت را می‌کنــد و از دیگــر ســو



یادی نیاز ندارد. در این صــورت، مفضول نیاز امت را برآورده  مصالــح بــه آن مقدار از ز

ی بر افضل اســت که امــری قبیح اســت. پس باید  می‌کنــد؛ امــا لازمــۀ آن، برتــری‌دادن و

ی خارج اســت.  بگوییــم مفضــول، امــام دیگــران و افضــل از دایــرۀ امامت و

این انگاره در جایی که امامت عام باشد؛ مانند خلافت در اسلام و امام، منصوب 

ی داخل است و بار  بر همۀ مردم باشد، نادرست است و افضل نیز در دایرۀ امامت و

دیگــر بــا دو فــرض روبه‌رو هســتیم؛ نخســت، تقدیم مفضــول بر فاضــل و رعایت صلاح 

مــردم. دوم، تقدیــم افضــل و از بین‌رفتــن صلاح ایشــان. در اینجــا نیز اجتمــاع نقیضین 

گر مفضول  گرچه صلاح مردم رعایت می‌شــود، اما ا یرا در فرض نخســت ا لازم می‌آید؛ ز

را بــر فاضــل مقدم کنیم، قبح عقلی پیــش می‌آید. در فرض دوم نیز گرچه افضل مقدم 

، این دو قســم متقابلین هســتند  می‌شــود، امــا صــاح مــردم از بین مــی‌رود. از دیگر ســو

و بــا یکدیگر جمع هم نمی‌شــوند )لاهیجی، ۱۳۸۷: ۱۵۰(.

براســاس مطالــب گفته‌شــده، امام افضل مردم اســت و ازجمله صفــاتِ مورد اتفاق 

کــه امــام بایــد در آن برتــر باشــد، صفــت علــم و دانــش اســت )صــدوق،‌ ۱۳۹۵: ۲۴۳/۱؛ ســید 

ن دانش، آن هــم در بالاتریــن میزان،  مرتضــی، ۱۴۱۱: ۴۲۹(. بی‌‌تردیــد امــر هدایــت مــردم بــدو

ی اســت  محقــق نمی‌شــود و باتوجــه به حکم عقلی قبح تقدیم مفضول بر فاضل ضرور

یافــت هدایــت به امام که برترین مردم اســت، مراجعه شــود. گســترۀ علم امام و  تــا در در

که  افضلیــت او در همــۀ زمینه‌های هدایتگری به ویژه قرآن، مورد پذیرش اســت. ازآنجا

دانــش امــام بــه قرآن که کتاب هدایت اســت، در همــۀ لایه‌های معنایی اعــم از ظاهر و 

یای علم او بهره‌مند شــویم؛  باطن بروز و ظهور دارد، بایســته اســت در امر هدایت از در

، ضرورت اســتفاده از  کــه فهــم او از قــرآن افضل از ســایر مردمان اســت و همیــن امر چرا

ســنت در فهــم و حجیــت آیات الهی را روشــن می‌کند. 

2-1-3. امام، حافظ شریعت

یعت پس از  یعت بــه حافظ اســت. شــر ، نیازمندی شــر دلیــل غیــر مســتقل عقلــی دیگــر

ی کنــد و آن را به  رســول خــدا؟ص؟ نیازمنــد حافظــی اســت تــا از آموزه‌های دیــن پاســدار وم
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؟ص؟، خاتــم انبیــا اســت و  مردمــان دوره‌هــای پســین برســاند. از طرفــی می‌دانیــم پیامبــر

یعت  ، افراد امت تا قیامت به شر یعتش پایدار و نسخ‌ناشــدنی اســت و از دیگر ســو شــر

محمدی مکلف هســتند. بنابراین، نیاز اســت تا حافظی باشــد تا در نبودِ او اهمال در 

یعت یــا تکلیــف به ما لایطــاق پیــش نیایــد )ســید مرتضــی، ۱۴۰۷: ۱۷۹/۱(. بــه عبارت  امــر شــر

یعت، اطمینان دســتیابی به همۀ معارف شــرع را تأمین می‌کند  ، وجود حافظ شــر دیگر

یرا افراد یا مکلف به احکامی خواهند شــد  و نبــودِ آن، نتایــج ناصوابی به همــراه دارد؛ ز

کــه نســبت بــه آن علــم ندارند و چنیــن لازمه‌ای قبیح اســت؛ یــا مکلف به همــۀ احکام 

ی، ۱۴۱۲: ۲۶۱/۲(. از دیگر  شــرع نخواهند بود که در دیدگاه همگان باطل اســت )حمصی راز

، همان‌گونــه که به حکمت الهی، ارســال رســولان ضرورت دارد، در ادامــه نیز وجود  ســو

حافظی برای حراســت از آورده‌های رســول، بایســته است.

یعت در مــواردی ماننــد اجمــاع، کتــاب،  در نــگاه اهــل ســنت، مصــداق حافــظ شــر

، بی‌تــا: ۷۲/۲۰(. دیــدگاه ایشــان در این  اجتهــاد و قیــاس متصــور می‌شــود )قاضــی عبدالجبــار

کــه در آن معصوم نباشــد، ایمن از خطا نیســت و  یرا اجماعی  زمینــه ناصــواب اســت؛ ز

یرا تفاصیل شــرع در آن وجود ندارد  یعت باشــد؛ ز کتاب نیز حافظ شــر حجیت ندارد. 

و خــود نیــاز بــه مترجــم و مبیــن دارد. همچنیــن اصــل اجتهــاد و قیــاس مــورد پذیــرش 

یعت باشد )سید مرتضی، ۱۴۰۷: ۱۸۸/۱(. نیست؛ چه برسد به آنکه مصداق حافظ شر

هــرگاه امــام حافــظ شــریعت باشــد،‌ صیانــت از آیــات قــرآن نیــز برعهدۀ اوســت. امام 

نســبت به قرآن، حراســت دارد تا دســت تحریف )به همۀ انواعش( از آن دور باشد. منع 

از تحریــف، هنگامــی معنــا پیدا می‌کند کــه احاطه بر تمام زوایــای کلام خدا و فهم مراد 

گاه باشد تا  پروردگار وجود داشته باشد. افزون بر آن، وی باید به تفاصیل داده‌های قرآنی آ

بتواند حقیقت را درست و دقیق و کامل به بندگان منتقل کند. در نظرگاه سید مرتضی، 

گاهی امام به جمیع احکام دین و نبود آن به حجیت  حفظ شــریعت دلیلی اســت بر آ

، خلیفۀ الهی همانی است که به مناسبت  امام، آســیب می‌رســاند )همان: ۱۷/۲(. ازاین‌رو

ی از شرع، مقصود از کلام خدا را می‌داند و به هر اندازه‌ای که این آموزه‌ها  شأن پاسدار

یافت مراد آیات به آن رجوع کنیم. در ســنت به دســت ما رسیده، بایسته است در در
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3-1-3. امام، متولی امر دین

دلیل سوم،‌ دلیل عقلایی تولی امام در امر دین است. بر این اساس، بایسته است امام، 

ی متولی همۀ امور دین و امــام بر تمام جهات دین  عالــم بــه همۀ امور دین باشــد؛ زیرا و

است. برعهده‌گرفتن امور دین از ویژگی‌های خلیفه است و دلیل آن بنای عقلا می‌باشد. 

گر  گاه به آن نیســت، قبیح شــمرده می‌شــود. حتی ا نزد عقلا ســپردن کارها به کســی که آ

متولی امرْ علم نداشته باشد، اما بتواند علم آن را به دست آورد نیز کفایت نمی‌کند؛ زیرا 

گاهی به امور تحت ولایت خود داشته باشد. در مَثَل  معتبر نزد عقلا آن است که بالفعل آ

پادشاهی که بخواهد جانشینی از زیردستان خود در ادارۀ امور سپاه و مملکت قرار دهد، 

، اطمینان داشته باشد و در  گاهی و کاردانی او در آن کار باید کسی را اختیار کند که به آ

ی را آزمایش می‌کند. همچنین  فرض اعتمادنداشتن و شک به کارامدی آن شخص، و

گاهی ندارد، ولی  گر امر را به دست کسی دهد که به اداره و سیاست امور و سپاهش آ ا

می‌تواند آن را به دست آورد، عقلا عملکرد سلطان را قبیح می‌دانند و اهمال‌کار شناخته 

می‌شــود؛ زیرا وزارت را در غیر جایگاه درســت خودش قرار داده است. حکم همگان در 

موارد مشابه و مهم، همان حکم عقلاست؛ در هر صنعتی، امر را به دست کسی می‌سپارند 

یه، نادان به شمار می‌آید.  که بالفعل در کار خویش زبردست باشد و مخالف این رو

گاهــی و تخصص  گاهــی فــردِ متولــی، تفاوتی نیســت بین شــخصی که اصلا آ در ناآ

نــدارد و بیــن فــردی کــه شــناختش ناقص اســت؛ در هــر دو صورت ســپردن کارهــا به او 

یــرا در ولایــت، حکــم بعــض، حکــم کل اســت و علم‌نداشــتن متولــی بــه  قبیــح اســت؛ ز

، همســان عــدم علــم اســت. مــورد دیگــری که حکــم عقــا را به قبــح در این  بعــض امــور

ی به سرپرستی  گاهی و مســئله روشــن می‌کند، جایی اســت که شــخصی را به دلیل ناآ

گــر انتخــاب ایــن فــرد قبیــح  یــم. جــواز عملکــرد مــا عقلایــی و هویــدا اســت و ا نگمار

کــه متولــی امور  نمی‌بــود، دلیــل مــا مــورد پذیــرش واقــع نمی‌شــد. نمی‌تــوان گفــت امامــی 

امــت اســت، در بخش‌هایــی کــه علــم دارد امــام اســت نــه در احکامــی کــه علــم ندارد؛ 

ی، امامِ همۀ دین اســت  یــرا اجمــاع برخــاف آن اســت و همــگان بــر ایــن باورند کــه و ز

)ســید مرتضــی، ۱۴۰۷: ۱۷-۱۵/۲(.
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پیشــوایان معصــوم متولــی امــور دیــن هســتند و در نتیجــه بــه جمیــع امور دیــن علم 

کــه امــام از  دارنــد. بخشــی از معــارف دینــی در قــرآن بازتــاب داده شــده اســت و ازآنجا

گاهــی دارد، بایــد به محتــوای کلام الهی نیز علم داشــته باشــد.  همــۀ داده‌هــای دینــی آ

از دیگــر ســو دانــش امــام بــه مقاصــد کلام خدا در ســنت یافت می‌شــود و به هــر میزان 

کــه ممکــن اســت، رجــوع بــه آن بایســته به نظــر می‌آید. 

2-3. براهین قرآنی
دســتۀ دوم از براهین هم‌پوشــانی حجیت قرآن و ســنت، آیاتی از کتاب الهی اســت که 

دیــدگاه مــورد نظر را پشــتیبانی می‌کند. ازجملۀ این دلایل، آیاتی اســت که شــأن تبینی 

کــرم؟ص؟ نــازل  کلام وحیانــی خــدا بــر وجــود رســول ا و تعلیمــی امــام را یــادآور می‌شــود. 

شــده اســت و آن حضــرت و خلفــای راســتین ایشــان وظیفــۀ تبییــن و تعلیــم گزاره‌های 

قرآنــی را برعهــده دارند. بر پایۀ آیۀ علم‌الکتاب، پیشــوای معصوم بــه همۀ حقیقت قرآن 

گاه به تأویل متشــابهات  گاه اســت. در دلیل ســوم، راســخون در علم یعنی ائمه؟عهم؟ آ آ

قرآنــی دانســته شــده اســت. آخریــن آیــه، فرمــان به رجــوع به اهــل ذکــر می‌دهد تــا از این 

یــک از آیــات یادشــده بر بایســتگی رجــوع به ســنت در حجیت‌بخشــی  ســؤال شــود. هر

به آیــات دلالت دارد.

1-2-3. شأن تبیینی و تعلیمی امام
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آیــات بــه معنــای کشــف و تفصیــل و توضیــح آن اســت )مصطفــوی، ۱۴۳۰: ۳۹۷/۱( و رســول 

ــن و نــه تلاوت‌کننــدۀ کتاب معرفی شــده اســت.  خــدا؟ص؟ در ایــن آیــه بــه عنــوان مبیِّ

علامه طباطبایی؟رح؟ در توضیح این آیه بیان می‌دارد، باتوجه به آیات دعوت‌کننده 
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َ
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َ
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کــه در مقــام تحــدی اســت، بایــد گفت فهم آیات وابســته به  را< )نســاء: ۸۲(  �ي  كَ�ث
ً
ا لا�ف �تِ
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یرا آنچه ایشــان بیان می‌کند یا ســازگار با ظاهر کلام اســت  ؟ص؟ نیســت؛ ز تبیین پیامبر

که دســتیابی به آن با تأمل در آیه، ممکن اســت یا ناســازگار با ظاهر کلام که پذیرفتنی 

نیســت و بــا تحدی قرآن تناســب ندارد. علامــه البته تفاصیل احــکام و قصص و معاد 

را از این قاعده استثنا دانسته است )طباطبایی، ۱۴۱۷: ۸۴/۳(. ایشان در جای دیگر بیان 

می‌کنــد کــه فرمــان بــه ژرف‌نگــری در آیــات، زمانــی معنــا دارد کــه قــرآن، فهم‌پذیــر باشــد 

، ۱۳۸۸: ۴۲(. همچنیــن عــدم اختــاف آیــات قــرآن، رهنمــود بــه غیــر بشــری‌بودن آن  )همــو

گر کشــف مقاصد  دارد و هرگونــه اختــاف، بــا اندیشــه در خــود آیــات حــل می‌شــود. و ا

ایــن کلام، نیازمنــد شــخصی دیگــر مثل رســول خدا؟ص؟ باشــد، غیر بشــری‌بودن، ثابت 

کرم؟ص؟  ی سخن آیه با مخالفانی است که به نبوت و عصمت رسول ا نمی‌شود؛ زیرا رو

بــاور ندارنــد و گفتــار آن حضرت از غیر قرآن مورد پذیرش ایشــان نیســت )همان: ۷۷(.

مــدار اســتدلال صاحب المیــزان بر تحدی قرآن اســت؛ درحالی‌که تحدی مســتلزم 

کتــاب الهــی حــروف مقطعــه و  ی از مبیــن و فهم‌پذیــری نیســت؛ چــه آنکــه در  بی‌نیــاز

یج بر مــردم نازل  ن بــر آن، قــرآن در طول 23 ســال و بــه تدر مجمــل نیــز وجــود دارد. افــزو

ی  ، اعجــاز در گرو گردآور ی خود را داشــته اســت؛ ازاین‌رو شــده و از ابتــدا جنبۀ اعجاز

همۀ آیات و فهم‌پذیری تمام آن نیســت )موحدی، ۱۳۹۸: ۱۶۲-۱۶۳(. کاشــف‌الغطاء، آیات 

گرفته می‌شود  قرآن را دو دسته می‌داند: متشابهات و حروف مقطعه‌ای که با تعلیم، فرا

گاه بــه زبــان عربی، روشــن اســت و وجه اعجــاز در این دســته از  و آیاتــی کــه بــرای فــرد آ

آیــات تصور می‌شــود )کاشــف‌الغطاء، ۱۲۲۸: ۲۹۸(.

در دیدگاه هم‌پوشــانی، حجیت بخشــی از کلام خدا به ســنت وابســته اســت و آیۀ 

بر  گرچه اطلاق »ما نــزّل إلیهم« تمام آیات قرآن را در یرا ا تبییــن می‌توانــد گواه آن باشــد؛ ز

کــه شــمول اطــاق را محدود  ینــه‌ای اســت  می‌گیــرد، ولــی مناســبت حکــم و موضــوع قر

می‌کنــد و مــواردی ماننــد نصــوص قرآنــی از دامنــۀ تبییــن خــارج می‌شــوند )رجبــی، ۱۳۸۳: 

هِ وَ هُدىً وَ  �ي وا �ف �فُ
َ
ل �تَ �ي اخ�ْ ِ �ذ

َّ
هُمُ ال

َ
�نَ ل ِ

ّ �ي �بَ
 لِ�تُ

َ
لاّ �إِ ا�بَ  كِ�ت

ْ
كَ ال �يْ

َ
ا عَل �ن

ْ
ل ز�َ �نْ

أَ
� ۱۵۳-۱۵۴(. بنابــر آیــۀ >وَ ما 

< )نحــل: ۶۴( کارایــی مهــم تبیین، رفع اختلافــات مخاطبان کلام وحی  و�ن مِ�نُ ؤ�ْ ُ وْمٍ �ي رَحْمَة�ً لِ�قَ

ن  اســت کــه هدایــت ایشــان را بــه دنبــال دارد. همچنیــن کتــاب الهی بــه تنهایــی و بدو
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ن بعد از رســول  ک، لزوم وجود مبیِّ ن، برطرف‌کنندۀ اختلاف نیســت و به همین ملا مبیِّ

خدا؟ص؟ نیــز باقــی خواهد بود. 

هُمْ  هِمْ رَسُولاً مِ�نْ �ي ْ �ف عَ�ث ْ ا وَ ا�ب �ن َّ ؟ص؟، تعلیــم قــرآن اســت. در آیــۀ >رَ�ب رســالت دیگــر پیامبــر

م‏< )بقره:  حَك�ي
ْ
ز�ُ ال �ي عَز�

ْ
�نْ�تَ ال

أَ
كَ �

�نَّ هِمْ �إِ �ي كِّ ز�َ ُ مَة�َ وَ �ي
ْ
حِك

ْ
ا�بَ وَ ال كِ�ت

ْ
مُهُمُ ال ِ

ّ
عَل ُ كَ وَ �ي ا�تِ �ي

آ
هِمْ � �يْ

َ
وا عَل

ُ
ل �تْ َ �ي

یم در شــیوۀ  کر ۱۲۹(، جایگاه تعلیم غیر از تلاوت و قرائت آیات بیان شــده اســت. قرآن 

تعلیمــی خــود، دو مقــام دارد؛ نخســت، مقام دعــوت عمومی که در این جایــگاه عموم 

مردم مخاطب آن هستند. دوم، مقام خاص که ویژۀ اهل بیت؟عهم؟ است و دیگران تنها 

بــه واســطۀ آمــوزش امامان به آن می‌رســند. محتــوای تعلیمْ در دعــوت عمومی، هدایت 

بــه امــور فطــری چون معرفــت خدا و توحید اســت که در نهان انســان قــرار دارد. در این 

مرحله عقل‌ها شکوفا می‌شوند و ایمان و اقرار به حقایق و معارف و امور پسند و ناپسند 

ی، حاصــل می‌شــود. در دعــوت خصوصــی، علــم به همۀ شــئون کتــاب الهی در  ضــرور

انحصار خدا و راســخان در علم اســت. هدایت و تعلیم داده‌ها در این مرتبه، برعهدۀ 

یعت‌ها و احکام آن، کیفیت  گاهی تفصیلی به علوم قرآن، شــر اهل بیت؟عهم؟ اســت. آ

پیدایش عوالم غیب و شــهادت، مباحث مرتبط با معاد و اســما و صفات الهی، تنها 

بــا رجــوع بــه پیشــوایان معصوم و آمــوزش از ایشــان، محقق می‌شــود )ملکی میانجــی، ۱۳۹۳: 

یده و تمام قرآن از معارف و  ، رسول خدا؟ص؟ به این امر مهم اهتمام ورز ۳۵-۴۰(. ازاین‌رو

احکامی که همگان بدان نیازمندند را تعلیم داده و از هیچ امری فروگذار نکرده است. 

این علم نزد اهل بیت؟عهم؟ به امانت ســپرده شــده است و ایشان آن را به شایستگی به 

، لازمۀ بیان  گاهی کامل از درون‌مایه‌های کلام پروردگار انجام می‌رسانند. افزون بر آن، آ

ن، مأمور به کشــف آن برای مردم  مفاهیم و مقاصد آیاتی اســت که ایشــان به عنوان مبیِّ

کشــف مفاهیم  هســتند. پس پیشــوایان هدایت منبع جامع و مورد اعتماد در تبیین و 

قرآنی‌اند و ســنت ایشــان، مورد توجه قرار می‌گیرد و حجت‌ساز است.

2-2-3. علم‌الکتاب

هِ 
َ
اللّ ى‏ �بِ لْ كَ�ف

 �قُ
ً
سْ�تَ مُرْسَلا

َ
رُوا ل �نَ كَ�فَ �ي �ذ

َّ
ولُ ال �قُ َ از آیــات دلالت‌گــر بــر هم‌پوشــانی، آیــۀ >وَ �ي



< )رعد: ۴۳( است.‏ بنابر روایات، مراد از >مَنْ  ا�ب كِ�ت
ْ
مُ ال

ْ
دَهُ عِل مْ وَ مَ�نْ عِ�نْ

ُ
ك �نَ �يْ َ ‏ وَ �ب �ن�ي �يْ َ  �ب

ً
دا ه�ي َ �ش

کِتَــابِ« ائمــه؟عهم؟ هســتند. در حدیثــی امام صــادق؟ع؟ فرمودنــد، مراد از 
ْ
ــمُ ال

ْ
عِنْــدَهُ عِل

 .)۲۱۴ :۱۴۰۴ ،  امــام و افضــل و بهترین ماســت1 )صفــار
ْ

ایــن آیــه مــا هســتیم و علــی؟ع؟، اول

مقصــود امــام آن اســت که ما در علم به کتاب مشــترک هســتیم، امــا امیرمؤمنان؟ع؟ در 

یزی اســام نســبت به ما فضل دارد و دانش ما  ســبقت در اســام، جهادِ بیشــتر و پایه‌ر

از اوست )مجلســی، ۱۴۰۴: ۳۵/۳(.

در این آیه، واژۀ »علم« )اسم نکره‌( به »الکتاب« )محلای به ال( اضافه شده است. 

چنیــن ترکیبــی در ادبیــات، عمــوم را می‌رســاند؛ بــه ایــن معنــا کــه همــۀ علــم کتــاب نزد 

پیشــوایان معصــوم اســت )نصیــری، ۱۳۹۲: ۱۰/۱۱(. از طرفــی بایســته اســت حقیقــت کتــاب، 

شناسایی شود تا در پی آن، گستردگی دانش اهل بیت؟عهم؟ شناخته شود. این واژه در 

: ۳۳(، کتب  قــرآن در مــواردی ماننــد معنای لغــوی کتاب )نمل: ۲۹(، قــرارداد مکتوب )نــور

آســمانی پیشــین )بقــره: ۵۳(، قــرآن )بقــره: ۲( و لــوح محفــوظ )انعــام: ۵۹( بــه کار رفتــه اســت. 

مجلســی مــراد از کتــاب را قــرآن یــا همــۀ کتــب نازل‌شــده می‌دانــد و مصداق‌بــودن لــوح 

گــر مقصــود از کتاب،  محفــوظ را احتمــال بعیــد می‌شــمرد )مجلســی، ۱۴۰۴: ۳۴/۳(. حتــی ا

یــرا باتوجه  لــوح محفــوظ باشــد، علــم اهــل بیت؟عهم؟ بــه همۀ قــرآن ثابــت خواهد شــد؛ ز

< )بــروج: ۲۱ و ۲۲(، حقیقــت قرآن در لوح محفوظ  و�ظ وْحٍ مَحْ�فُ
َ
‏ ل دٌ �ف�ي �ي �نٌ مَج�

آ
رْ� لْ هُوَ �قُ َ بــه آیــۀ >�ب

گاهــی از حقیقت قرآن را بــه دنبال دارد.  گاهــی امــام از آن، آ ثبــت اســت و آ

ی  هم‌پوشــانی حجیــت قــرآن و ســنت، اســتفاده از ســنت را در تفســیر آیــات ضــرور

می‌دانــد. ایــن مدعــا بــا کمــک آیــۀ علم‌الکتــاب ثابــت می‌شــود. براســاس این آیــه، امام 

گاهی دارد و بخشــی از مرادات و مقاصد کلام الهی در ســنت  از همــۀ حقیقــت قــرآن آ

، حجیت قرآن در بخش‌هایی به سنت و رجوع  معصومان بازتاب یافته است. ازاین‌رو

به آن در تفســیر قرآن وابســته است. 

انَا   إِيَّ
َ

< قَال ا�بِ كِ�ت
ْ
مُ ال

ْ
دَهُ عِل مْ وَ مَ�نْ عِ�نْ

ُ
ك �نَ �يْ َ �ي وَ �ب �نِ

�يْ َ  �ب
ً
دا هِ�ي َ هِ �ش

َ
اللّ ى‏ �بِ

لْ كَ�ف  >�قُ
َ

ِ عَـزَّ وَ جَـلّ
؟ع؟ فِي قَـوْلِ الّلَّهَ ِ

بِـي عَبْـدِ الّلَّهَ
َ
1. »عَـنْ أ

نَـا وَ خَيْرُنَا.«
ُ
فْضَل

َ
نَـا وَ أ

ُ
ل وَّ

َ
؟ع؟ أ عَنَـى وَ عَلِـيٌّ وم

ه د
مار
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3-2-3. اهل ذکر

الاً   رِ�ج
َ
لاّ لِكَ �إِ �بْ

ا مِ�نْ �قَ �ن
ْ
رْسَل

أَ
یم به پرســش از اهــل ذکــر دعــوت می‌کنــد: >وَ ما � آیــات قــرآن کر

< )نحــل: ۴۳(. مــراد از اهــل ذکــر بنابــر  مُو�ن
َ
عْل مْ لا �تَ �تُ �نْ كُ�نْ كْرِ �إِ ِ

هْلَ ال�ذّ
أَ
وا �

ُ
ل سْف�ئَ هِم‏ � �يْ

َ
ل ‏ �إِ وح�ي �نُ

گــر از  ســیاق آیــه، دانشــمندان اهــل کتــاب هســتند کــه مــورد ســؤال قــرار می‌گیرنــد؛ امــا ا

بردارندۀ قاعدۀ عقلایی رجوع جاهل به عالم اســت  یم، مفاد آن در مورد آیه دســت بردار

ی ؟رح؟، ظاهر آیه را به جهت ســیاق، در مورد  )طباطبایــی، ۱۴۱۷: ۲۵۷/۱۲-۲۵۹(. شــیخ انصــار

ی، ۱۴۱۶: ۱۳۳/۱(. منشــأ برداشــت شــیخ آن است که در  علمای اهل کتاب می‌داند )انصار

، یهودیان مأمور شــده‌اند به پرســش از احوال پیامبران گذشــته که آیا بشر بوده‌اند  ظاهر

که بشربودن فرستادۀ الهی مورد پذیرش کافران نبوده است، خدا دستور  یا فرشته. ازآنجا

ی از گذشــته بــر  بــه ســؤال از افــراد دانشــمند ایشــان می‌دهــد تــا خبــر دهنــد ســنت جــار

آن بوده اســت که رســولان، بشــر باشــند و به آنان وحی شــود )تبریزی، ۱۳۶۹: ۱۵۸(. از منظر 

، اهــل بیت؟عهم؟ معرفــی شــده‌اند و در این زمینــه، احادیث  روایــات، مصــداق اهــل ذکر

ی کــه در کتاب‌هــای حدیثی بــاب مســتقلی برای آن  فراوانــی نقــل شــده اســت؛ به طــور

کــه آل محمــد؟عهم؟ اهــل ذکری  یافــت می‌شــود. صفــار در بصائــر الدرجــات، بابــی دارد 

هســتند که فرمان به پرســش از آنها داده شــده اســت؛ اما اهل بیت؟عهم؟ در پاسخ‌دادن 

، ۱۴۰۴: ۳۸(. همســان ایــن بــاب در آثــار کلینی و علامه مجلســی؟رحهما؟  اختیــار دارنــد )صفــار

نیــز یافت می‌شــود )کلینــی، ۱۴۰۷: ۲۱۰/۱؛ مجلســی، ۱۴۰۳: ۱۷۲/۲۳(. باتوجه به ایــن روایات، تنها 

مصــداق اهل ذکرْ پیشــوایان معصوم هســتند. 

کاشــانی  ی مشــاهده می‌شــود. فیض  بر این اســاس، بین ســیاق و روایات ناســازگار

ی به روایات یا نباید  در جمع بین ســیاق و روایات، معتقد اســت که در صورت وفادار

هْلَ 
أَ
وا �

ُ
ل سْ�ئَ هِم< را ردّ بر مشرکان دانست، یا >�فَ �يْ

َ
ل ‏ �إِ وح�ي الاً �نُ  رِ�ج

َ
لاّ لِكَ �إِ �بْ

ا مِ�نْ �قَ �ن
ْ
رْسَل

أَ
فقرۀ >وَ ما �

< را استینافی و جدا از ما قبل دانست، یا احتمال جابه‌جایی  مُو�نَ
َ
عْل مْ لا �تَ �تُ �نْ كُ�نْ كْرِ �إِ ِ

ال�ذّ

آیــه را در قــرآن داد )فیــض کاشــانی، ۱۴۱۵: ۱۳۷/۳(. صاحب نهایة الدرایــة، مصداق اهل ذکر 

را در هر زمانی نســبت به ســؤالی که از ایشــان می‌شــود، متفاوت دانســته است و علت 

ذکــر اهــل بیــت؟عهم؟ را بــه عنــوان مصــداق در روایــات، آن می‌دانــد که مــورد منحصر در 
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آن دوره ایشــان بوده‌‌انــد کــه مردم می‌بایســت به آنها رجــوع کنند )اصفهانــی، ۱۴۲۹: ۲۴۶/۳(. 

احتمــالات مطرح‌شــده از فیض کاشــانی از پشــتوانۀ کافی ندارد و مخالــف با ظاهر آیه 

یــرا آیــه قضیــۀ حقیقیه نیســت تــا گفته  اســت. توجیــه اصفهانــی نیــز نادرســت اســت؛ ز

که از ایشان می‌شود، متفاوت  شود مصداق اهل ذکر در همان زمانی نسبت به سؤالی 

، علمای  ن اشکال به ظهور روایت عمل می‌شود و مصداق اهل ذکر است. ازاین‌رو بدو

یهــود و نصــارا دانســته نمی‌شــود. بــه گمــان مــردم، مصــداق اهــل ذکــر دانشــمندان اهل 

کتــاب بوده‌‌انــد و در مقابــل روایــات، مصــداق حقیقــی را آل محمد؟ص؟ معرفــی می‌کند 

، ۱۳۹۱: جلسه ۸۰۶(. )شهیدی‌پور

بنابرایــن، اهــل بیت؟عهم؟ تنها مصداق حقیقی اهل ذکر و مرجعی هســتند که دیگر 

افــراد موظفند از ایشــان پرســش کننــد. اطلاق موجــود در احادیث، همــۀ نیازهای مردم 

در مســائل دینــی را شــامل می‌شــود. ازجملــۀ ایــن مــوارد، گزاره‌هایــی اســت کــه در قــرآن 

یــم و آیــات بیــان‌ شــده و مخاطب به آن‌ دسترســی نــدارد و از درک مقصــودش ناتوان  کر

، باید به ســنت رجوع کند تا مراد جدی از آیات روشــن شــود.  اســت. به دنبال این نیاز

3-3. براهین روایی
روایــات فراوانــی نظــرگاه هم‌پوشــانی حجیــت را ثابــت می‌کنــد. یک‌دســته از احادیــث، 

کتاب و اهل بیت؟عهم؟ را با عنوان ثقلین معرفی می‌کند و میان آن دو رابطۀ تنگاتنگی 

ترســیم می‌نمایــد. گــروه دوم از روایــات همراهــی اهــل بیت؟عهم؟ با قــرآن را بیــان می‌کند. 

گســتردۀ امامــان  قــرآن و اهــل بیــت؟عهم؟، معیــت دوســویه دارنــد و ایــن نشــان از دانــش 

نســبت به کتاب الهی دارد. دســتۀ ســوم از روایات، ائمه؟عهم؟ را با ویژگی ترجمان آیات 

، توصیــف می‌کند. ازاین‌رو ایشــان بیان قرآنــی را به فهم مخاطــب درمی‌آورند. پــروردگار

1-3-3. حدیث ثقلین

؟ع؟ نقل می‌کند  یقین اســت. جابر از امام باقر حدیث ثقلین از احادیث مشــهور نزد فر

ــارِكٌ فِكُيمُ  ــاسُ إِنِّي تَ هَا النَّ يُّ
َ
ــا أ که رســول خــدا؟ص؟ در میــان اصحاب در منــا فرمودند: »يَ
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نْ يَفْتَرقَِا 
َ
هُمَا ل

َ
هْلَ بَيْتِــي فَإِنّ

َ
ِ وَ عِتْرَتِي أ

كِتَابَ الّلَّهَ وا 
ُّ
ــنْ تَضِل

َ
ــكْتُمْ بِهِمَا ل مَا إِنْ تَمَسَّ

َ
يْــنِ أ

َ
قَل

َ
الثّ

، ۱۴۰۴: ۴۱۳(. بحرانــی در غایــة المــرام، ایــن روایــت را به  حَــوْض‏« )صفــار
ْ
ــيَّ ال

َ
ــى يَــردَِا عَل حَتَّ

۳۹ طریق از اهل ســنت و ۸۲ طریق از امامیه نقل کرده اســت )بحرانی، ۱۴۲۲: ۳۶۷-۳۰۴/۲( 

واژۀ »ثقــل« در حدیــث به معنای هر شــیء گرانبهایِ مهم حفاظت‌شــده اســت و دلیل 

ی کتــاب و عتــرت بــه ثقلیــن آن اســت کــه هرکــدام، معــدن علــوم لدنی، اســرار  نام‌گــذار

ی و  ی رســول خــدا؟ص؟ بــر پیــرو و حکمت‌هــای والا و احــکام شــرعیه هســتند و پافشــار

تمســک بــه عتــرت و آمــوزش از ایشــان بــه همیــن جهــت اســت. )ابن‌حجــر هیتمــی، ۱۴۱۷: 

، عتــرت از علوم ویــژه‌ای برخوردارنــد و همین گفتــه، اعلمیت  ۴۴۲/۲( بــه بیــان ابن‌حجــر

و افضلیــت آنــان را به ارمغــان می‌آورد.

گــرو تمســک بــه قــرآن و اهــل  بــه مفــاد حدیــث ثقلیــن، هدایــت و عــدم گمراهــی در 

بیــت؟عهم؟ در بُعــد علمــی و عملی اســت. تمســک به کتاب بــه معنای عمل بــه اوامر و 

نواهی وارد در آن و تمسک به اهل بیت؟عهم؟ به معنای محبت به ایشان و هدایت‌پذیری 

از آنان است. اطلاق کلام نبی؟ص؟ می‌رساند که هدایت اهل بیت؟عهم؟ با دین مخالف 

ی، ۱۴۲۲: ۳۹۷۴/۹(. یعت هماهنگ است )قار نیســت، بلکه ســیره و منش ایشان با شر

گون بــر مرجعیت امامان؟عهم؟ در حجیت‌بخشــی  روایــت مــورد بحث از زوایــای گونا

و تفســیر آیات قــرآن دلالت دارد:

الف( واژۀ »ثقلین« بیانگر افضلیت و اعلمیت اهل بیت؟عهم؟ است. بر این بنیان، 

امامْ عالم‌ترین افراد به کتاب خدا و مرجعی در فهم و تفسیر و تبیین آیات است. 

گرفتــه و جدایی‌ناپذیرنــد. مــراد از  کتــاب و عتــرت هم‌نشــین یکدیگــر قــرار  ب( 

کــه قــرآن بــه همــان صــورت نــازل شــده )کمــا أنــزل( و تفســیر و  هم‌بســتگی، آن اســت 

یلش نزد ایشــان اســت. عترتْ گواه بر درستی قرآن و قرآن گواه بر حق‌بودن و امامت  تأو

ایشــان اســت. تحقق ایمان نیز با باور به هر دو حاصل می‌شــود )مجلســی، ۱۴۰۳: ۱۲۶/۲۳(.

ی از امــام در ابعــاد علمــی  ج( فرمــان بــه تمســک ثقلیــن، بــه معنــای بایســتگی پیــرو

، هم‌پوشــانی حجیــت را نتیجــه  گــر از همگامــی آن دو و عملــی اســت. ازایــن‌رو حتــی ا
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کــه دســتور به تبعیت آمده اســت، بایســته اســت بیــانِ حجت الهی  یــم، امــا ازآنجا نگیر

در مــورد مقاصــد آیــات مورد تمســک قــرار گیرد. 

2-3-3. همراهی اهل بیت؟عهم؟ با قرآن

در برخــی روایــات بــه همراهی دوطرفۀ امامان؟عهم؟ و قرآن اشــاره شــده اســت. به گزارش 

ام‌ســلمه، رســول خــدا؟ص؟ در واپســین لحظه‌هــای عمــر مبارکشــان در جمــع اصحــاب 

فرمودند: 
 

َ
خَذ

َ
هْلَ بَيْتِي، ثُمَّ أ

َ
 وَ عِتْرَتِــي أ

بِّي عَزَّ وَ جَلَّ ِ رَ
ــفٌ فِكُيــمْ كِتَابَ الّلَّهَ ِ

ّ
 إِنِّــي مُخَل

َ
لَا

َ
أ

قُرْآنُ مَــعَ عَلِيٍّ خَلِيفَتَانِ 
ْ
قُرْآنِ وَ ال

ْ
ا عَلِــيٌّ مَعَ ال

َ
: هَذ

َ
؟ع؟ فَرَفَعَهَا فَقَال بِيَــدِ عَلِــيٍّ

فْتُ فِيهِمَا  ِ
ّ
هُمَا مَــا ذَا خُل

ُ
ل

َ
سْــأ

َ
حَوْضَ فَأ

ْ
يَّ ال

َ
ــى يَــردَِا عَل  يَفْتَرقَِــانِ حَتَّ

َ
نَصِيــرَان‏ لَا

)اربلی، ۱۳۸۱: ۴۰۸/۱(.

در گفتگــوی میــان طلحــه و علی؟ع؟، آن حضرت وصی پس از خود را معرفی نمود 

و هم‌نشــینی دوســویۀ قرآن و اهل بیت؟عهم؟ را مطرح فرمود:‌ 
ي  يْهِ وَصِيِّ

َ
دْفَعَهُ إِل

َ
نْ أ

َ
؟ص؟ أ ِ

 الّلَّهَ
ُ

مَرَنِي رَسُول
َ
ذِي أ

َّ
ى ال

َ
: إِل

َ
مَنْ صَاحِبُهُ بَعْدَكَ؟ قَال

ى ابْنِي 
َ
حَسَــنُ إِل

ْ
حَسَــنِ، ثُمَّ يَدْفَعُهُ ابْنِي ال

ْ
اسِ ابْنِي ال اسِ بَعْدِي بِالنَّ ى النَّ

َ
وْل

َ
وَ أ

ى يَردَِ آخِرُهُمْ  حُسَــيْن حَتَّ
ْ
دِ ال

ْ
ى وَاحِــدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ مِنْ وُل

َ
حُسَــيْنِ، ثُــمَّ يَصِيرُ إِل

ْ
ال

 يُفَارقُِهُم‏ 
َ

قُرْآنُ مَعَهُمْ لَا
ْ
 يُفَارقُِونَهُ وَ ال

َ
قُرْآنِ لَا

ْ
؟ص؟ حَوْضَهُ، هُمْ مَعَ ال ِ

ى رَسُولِ الّلَّهَ
َ
عَل

)مجلسی، ۱۴۰۳: ۴۲/۸۹(.

هم‌گامــی میــان امــام و قــرآن بــر عصمــت ائمــه؟عهم؟ و دوام معیــت دلالــت دارد. بــه 

ی بحرانــی، گــزارۀ »علــی مــع القــرآن و القــرآن معــه«، نــص و برهان آشــکار بر  بــاور ماحــوز

یرا همان‌گونه که اشتباه در کتاب الهی راه ندارد، امام هم  عصمت آن جناب است؛ ز

یرا اطلاق  ، دائمی اســت؛ ز ن بر آنکه هم‌گامی دوســویۀ آن دو دچار خطا نمی‌شــود. افزو

ی ذاتی یا ازلی1  این‌گونه خطاب‌ها در عرف، بر دوام دلالت دارد، بلکه این گزاره، ضرور

ری ذاتی از انواع موجّهات )قضایایی که در آن کیفیت نسبت بین موضوع و محمول بیان می‌شود( است  1. ضرو
رت ثبـوت محمـول بـرای ذات موضـوع یـا سـلب محمـول از آن می‌کنـد تـا زمانـی کـه موضـوع  کـه دلالـت بـر ضـرو
ری ازلی قضیه‌ای اسـت  رة«. ضرو موجود باشـد بـدون هیچ قید و شـرط دیگـری، مانند »الإنسـان حیوان بالضـرو
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گاهی پیشــوای معصوم از  ی بحرانــی، ۱۴۱۷: ۱۱۱(. همچنیــن این هم‌نشــینی، آ اســت )ماحــوز

تفســیر و تأویــل قــرآن و معــارف آن را می‌رســاند. دانــش قرآن نــزد امام موجود اســت و از 

ن‌مایــه و فرامین کتــاب، عمل می‌کند.  ی به درو ی جــدا نمی‌شــود و و و

گفتــار صنعانــی از دانشــمندان اهــل ســنت در شــرح حدیــث قابــل توجــه اســت. به 

، روشــن‌ترین گزاره در بیــان فضایل و علم علی؟ع؟ بــه تأویل آیات  ی، ایــن خبر گفتــۀ و

گاهی بــه معارف قرآنــی وجود  یــرا هم‌گامــی بــا قــرآن زمانی معنــا دارد کــه آ الهــی اســت؛ ز

داشــته باشــد. در میان صحابــه، ابن‌عباس بیشــترین علم به تأویــل را دارد، درحالی‌که 

خــود ابن‌عبــاس اعتــراف می‌کند دانش من به تفســیر قــرآن از علی؟ع؟ اســت )صنعانی، 

.)۳۳۵/۷ :۱۴۳۲

بــر ایــن اســاس، لازمــۀ همراهــی اهل بیــت؟عهم؟ با قــرآن، دانش ایشــان به قــرآن و فهم 

کــه  مقاصــد آن اســت تــا عمــل بــه آن محقــق شــود. هم‌گامــی دوســویه، فضیلتــی اســت 

تنهــا در حــق ایشــان رواســت و دیگــران از آن بی‌بهره‌انــد. ازایــن‌رو موافــق بــا حدیــث، 

یافــت مــراد از آیــات کتــاب الهی و حجیت‌بخشــی  مرجعیــت پیشــوایان معصــوم در در

بــه آن، روشــن می‌شــود.

3-3-3. ترجمان وحی‌بودن اهل بیت؟عهم؟

طبــق برخــی روایــات، نســبت ترجمــان وحــی به امــام داده شــده اســت. گفتگــوی میان 

یــت منزلــت پیشــوایان معصــوم نــزد خدا،  امــام صــادق؟ع؟ و ابوخالــد قمّــاط و بــا محور

ازجملــۀ ایــن اخبار اســت: 
؟ص؟ مَا  ِ

هُ يَا ابْنَ رَسُولِ الّلَّهَ
َ
تُ ل

ْ
: قُل

َ
؟ع؟ قَال ِ

بِي عَبْدِ الّلَّهَ
َ
اط عَنْ أ قَمَّ

ْ
بِي خَالِدٍ ال

َ
أ

مَنَاؤُهُ 
ُ
ذِي يُؤْتَــى مِنْهُ وَ أ

َّ
قِهِ وَ بَابُهُ ال

ْ
ــى خَل

َ
تُهُ عَل  حُجَّ

َ
بِّكُــمْ؟ قَال تُكُــمْ مِــنْ رَ

َ
مَنْزلِ

.)۶۲ :۱۴۰۴ ، ى سِرّهِِ وَ تَرَاجِمَةُ وَحْيِهِ )صفار
َ
عَل

بــه بیــان امام، ترجمــان وحی‌بودن یکــی از منزلت‌هــای حجت الهی نزد خداســت. 

رت نهفتـه اسـت بـدون هیـچ قیـدی حتـی قیـد »تـا زمانـی کـه موضـوع موجـود اسـت«، مانند »اللّه  کـه در آن ضـرو
.)۱۵۰ :۱۴۲۷ ، رة الأزلیـة« )مظفـر موجـود بالضـرو
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کــه شــئون و مقامــات اهــل بیــت؟عهم؟ بیــان می‌شــود، عبــارت  یــارت جامعــۀ کبیــره  در ز

»تراجمــة لوحیــه« نیــز دیــده می‌شــود )صــدوق، ۱۴۱۳: ۶۱۲/۲(. امیرمؤمنــان؟ع؟ در احتجاج 

کردند:  با خــوارج بیــان 
تَيْنِ لَا يَنْطِقُ 

َ
فّ

َ
مَا هُوَ خَطٌّ مَسْــطُورٌ بَيْنَ الدّ قُرْآنُ‌ إِنَّ

ْ
ا اَل

َ
قُرْآنَ‌ وَ هَذ

ْ
مْنَــا اَل

َ
مَــا حَكّ إِنَّ

مَا يَنْطِقُ عَنْهُ الرّجَِال )طبرسی، ۱۴۰۳: ۱۸۶/۱(.  هُ مِنْ تَرْجُمَانٍ وَ إِنَّ
َ
 ل

َ
بِلِسَانٍ وَ لَا بُدّ

کتــاب الهــی به‌خودی‌خــود ســخن بــر زبــان نمــی‌آورد و بــه کســی نیــاز  بدین‌ترتیــب، 

گویایش باشــد. کــه زبــان  دارد 

در بیشتر روایات، ترجمان وحی‌بودن، هم‌نشین فقره‌های بیانگر دانش فراوان برای 

ائمــه؟عهم؟، چــون »خــزّان علــم اللّه« )کلینــی، ۱۴۰۷: ۱۹۲/۱(، »معدنــا لکلماتــه« )ابن‌قولویه، ۱۳۵۶: 

، ۱۴۰۳: ۳۵( قرار  مِه« )همو
ْ
۳۱۸(، »مستودعاً لحکمته« )صدوق، ۱۴۱۳: ۶۱۱/۲( و »نحن عَیْبَةُ عِل

گاهی گســترده و کامل معصومان از آموزه‌های وحیانی اســت.  گرفتــه که نشــان‌دهندۀ آ

»تَرجَمــان«1 در لغــت بــه معنــای تفســیر واژه‌ای از زبانــی بــه زبــان دیگــر بــوده و جمع آن 

یرا کلام حق  »تراجم« است )جوهری، ۱۳۷۶: ۱۹۲۸/۵(. اهل بیت؟عهم؟ تراجم وحی هستند؛ ز

را بیــان کــرده و زبــان قرآن را به زبان انســان عادی بازگــو می‌کنند )مازندرانــی، ۱۳۸۲: ۲۰۳/۵(. 

البته این رتبه تنها به قرآن اختصاص ندارد، بلکه شامل تمام آموزه‌های دینی می‌شود 

گاهی کامــل از حقیقت و  )مجلســی، ۱۴۰۶: ۴۷۱/۵(. موفقیــت در ترجمــۀ یــک زبان در گرو آ

ظرافت‌هــای زبــان اســت تــا مترجــم مفاهیــم را بــه بهتریــن صورت بــرای مخاطبــان ارائه 

گاهی  یرا بــه تمــام زوایــای آن آ دهــد. امــام نســبت بــه قــرآن چنین نقشــی ایفــا می‌کنــد؛ ز

دارد. بنابرایــن، بایســته اســت در تفســیر آیــات بــه ســنت مراجعــه شــود تا معنــای آیات 

به درســتی روشن شود. 

4. نتیجه‌گیری
یــۀ هم‌پوشــانی حجیت قرآن و ســنت، رابطۀ دوســویه‌ای میان قرآن و ســنت ترســیم  نظر

می‌کنــد. بــر ایــن اســاس، مراجعــه بــه ســنت در تفســیر و فهــم آیــات امــری لازم اســت. 

1. به دو صورت دیگر هم خوانده شـده اسـت: تَرجُمـان، تُرجُمان )جوهری، ۱۳۷۶: ۱۹۲۸/۵(.
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گونــی ایــن دیــدگاه را پشــتیبانی می‌کنــد. بــه حکــم عقــل، امــام افضــل مردم  براهیــن گونا

ی اســت در کشــف  گاهــی از قــرآن نمــود دارد. بنابرایــن، ضــرور ی در آ اســت و برتــری و

یعت اســت  مــراد از گزاره‌هــای قرآنــی بــه امــام مراجعــه کنیــم. همچنین امام، حافظ شــر

ینی  یــف قــرآن و تبیین درســت آن، نقش‌آفر گــونِ جلوگیــری از تحر و در عرصه‌هــای گونا

ن بــر آن، یکی از شــئون حجت خــدا، تولی  ی بایســته اســت. افــزو می‌کنــد و رجــوع بــه و

امــر دین اســت. این مســئله نزد عقلا علــم امام به همۀ امور دیــن ازجمله قرآن را در پی 

دارد و بایــد در فهــم آیــات از آن بهــره برد. 

براهین قرآنی، دســتۀ دوم از ادلۀ هم‌پوشــانی حجیت اســت. آیاتی که شأن تبینی و 

تعلیمی اهل بیت؟عهم؟ نسبت به گزاره‌های قرآنی را نشان می‌دهد، به روشنی از جایگاه 

گاهی امام  امــام نســبت بــه فهم مراد جدی از آیــات حکایت دارد. آیۀ علم‌الکتــاب به آ

از کتــاب اشــاره دارد. مقصــود از کتــاب در ایــن آیــه چه قرآن باشــد و چه لــوح محفوظ، 

ی رجوع نمود.  علــم امــام بــه قرآن را ثابت می‌کند و برای تبیین و تفســیر آیات بایــد به و

بــه مفــاد آیــات، اهــل بیت؟عهم؟ اهــل ذکری هســتند کــه دیگر افراد، به پرســش از ایشــان 

مأمورنــد. بدین‌ترتیــب پاســخ هــر ســؤالی از کتاب خدا نزد ایشــان موجود اســت و به آن 

دانش همه‌جانبه دارند. ازاین‌رو منبع کامل و درست فهم مقاصد قرآن به شمار می‌آیند. 

همچنیــن دیــدگاه مــورد بحــث بــه براهیــن روایــی مختلفــی اثبــات می‌شــود. بــر پایــۀ 

حدیــث ثقلیــن، کتــاب و اهل بیــت؟عهم؟ دو رکــن جدایی‌ناپذیر هدایت هســتند. لازمۀ 

ن بر آن، تمســک  ، علــم ائمه؟عهم؟ به حقیقت قرآن اســت. افزو هم‌بســتگی میــان ایــن دو

ی در تفســیر و تبییــن کلام الهی در نظر  بــه امــام هنگامــی معنا پیدا می‌کند که گفتار و

گرفتــه شــود. در برخــی احادیــث بــه معیــت دو طرفــۀ اهل بیت؟عهم؟ با قرآن اشــاره شــده 

است. این هم‌گامی نشان از دانش فراوان پیشوایان معصوم به آیات الهی دارد و ایشان 

یافــت معانــی کلام الله قــرار می‌دهــد. در دیگــر روایــات،  را مرجــع مــورد اعتمــادی در در

ی نســبت به آیــات قرآن بیان شــده اســت. خلیفۀ  یکــی از اوصــاف امــام، ترجمه‌گــری و

ی  الهــی زبــان قــرآن را برای مخاطبــان وحی، تبییــن می‌کند و این ویژگی بــر مرجعیت و

در فهــم کتاب خــدا دلالت دارد. 
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